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 چكيده
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  مقدمه

مفهوم لزوم يكي از مفاهيم مهم و پركاربرد در مباحث مختلف منطقي مانند بحث دلالـت، مبحـث   
. كليات خمس، قضاياي شرطيه متصله، تلازم شرطيات، تلازم جهات قضايا و مبحـث قيـاس اسـت   

يگر لـزوم در قضـايا و مركبـات اسـت؛     در برخي از اين موارد لزوم در مفردات است و در برخي د
  :شود، چند صورت دارند دو، به ملزوم و لازم ياد مي اند و از آن زيرا دو امري كه طرفين لزوم

  ؛)در عرضي لازم از اين قبيل است لزوم(گاهي يك ماهيت و عوارض لازم آن است 

و نيـز ميـان عـدم و     زيرا رابطه ميـان دو امـر متضـايف   (اند  گاهي لازم و ملزوم دو امر متقابل
همچنين ميان وجود يكي از ضدين با عدم ضـد ديگـر و ميـان وجـود     . ملكه، رابطه لزومي است
  ؛)ديگري، رابطه لزومي برقرار استيكي از نقيضين با ارتفاع 

  طرفين لزوم، مدلول مطابقي و مدلول التزامي لفظ است؛) در دلالت التزامي(گاهي 

فردات است و در صورت سوم، لـزوم هـم در مفـردات و    در صورت اول و دوم لزوم ميان م
  .دهد هم در مركبات رخ مي

هاي گوناگوني دارد، مانند لزوم ميـان   در مواردي لزوم مربوط به قضاياست كه آن هم صورت
مقدم و تالي در شرطيه متصله لزوميه، لزوم در تلازم شرطيات، لزوم در تلازم موجهات، لزوم ميـان  

، لزوم ميان يك قضيه با عكس مستوي آن، لزوم ميان يك قضـيه بـا عكـس    يك قضيه با نقض آن
  ).مورد اخير لزوم ميان چند قضيه است(نقيض آن، لزوم ميان مقدمات قياس و نتيجه آن 

اكنون كه به موارد كاربرد لزوم اشاره شد، مناسب است براي روشن شدن اهميت بررسـي ايـن   
مفهـوم لـزوم داراي اقسـام    . اعد مرتبط بـا آن نيـز بيانـدازيم   مفهوم، نگاهي گذرا به اقسام لزوم و قو

همچنين قواعد متعددي وجود دارد كه بر لزوم استوار است و در علـوم عقلـي از   . گوناگوني است
لزوم بـين  : اند از ازجمله تقسيمات مهمي كه براي لزوم مطرح است عبارت. شود آن بهره گرفته مي

ناي اعم و لزوم غيربين، لزوم به وسط و لزوم به غيروسط، لـزوم تـام   مع معناي اخص و لزوم بين به به
بـراي آگـاهي   ( و لزوم ناقص، لزوم ذهني و لزوم خارجي، لزوم در متلازمات و لزوم در متقـابلات 

؛ 20- 15، ب113ص ،هاي بحـث  ، جايگاه1378ارسطو، : ك.بيشتر بر تقسيمات لزوم و اقسام آن ر
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ابوالبركـــات ؛ 146، ص3ج ،1410- 1408باجـــه،  ابـــن؛ 242و 78، ص1ج ،1410- 1408 ،يفـــاراب
 نيرالدينص ـ؛ 68، ص1ج ،1384 ،يفخرراز؛ 48، ص1381 نا،يس ابن؛ 244، ص1، ج1373 ،يبغداد
 ،؛ همـو 156، ص1386 ،يراز نيالـد  قطـب ؛ 114، ص1980رشد،  ابن؛ 51، ص1ج ،1375 ،يطوس

 ،1383 ،يشـهرزور ؛ 156، ص1386 ،يجرجـان ؛ 47، ص1421 ،يزدي؛ 221و 72، 244، ص1294
  ).280- 279، ص1367 رداماد،يم؛ 87-  86، ص1ج

: قواعد زير نيز ازجمله قواعد بسيار پركاربرد در علوم عقلي است كه مـرتبط بـا لـزوم اسـت    

اولي ذاتـي آن، مقتضـي انعكـاس تـلازم ميـان       و لازم  ءشي ميانلازم ت«، »لازم لازم، لازم است«
شيء و لازم غيرذاتي آن گاهي مقتضي انعكـاس تـلازم ميـان    نقيض آن دو است، اما تلازم ميان 

انفصال ميـان دو  «، »لزوم ميان دو چيز مقتضي عدم عناد ميان آن دو است«، »نقيض آن دو نيست
ارتفاع ملزوم مستلزم ارتفاع لازم نيست، امـا ارتفـاع   «، »چيز، مقتضي عدم لزوم ميان آن دو است

ملـزوم باطـل، باطـل    «، »م لازم، ملـزوم عـدم ملـزوم اسـت    عد«، »لازم مستلزم ارتفاع ملزوم است
لـزوم  «، »اگر ميان دو شيء لزوم برقرار باشد، ميان نقيض آن دو انفصـال حقيقـي نيسـت   «، »است

اي مستلزم منع خلو ميان عين لازم  هر ملازمه«، »ميان دو لازم، مستلزم لزوم ميان دو ملزوم نيست
 نيالـد  قطـب (» چيز، مقتضي جواز خلـو از آن دو نيسـت  ملازمه ميان دو «، »و نقيض ملزوم است

  ).303و 238، 234، 224ص ،1294 ،يراز

حـال بحـث از    بـااين . تا اينجا روشن شد كه لزوم از اهميت شاياني در منطق برخوردار اسـت 
گونه مستقل مطرح نشده است، بلكه در ميان مباحثي كه برپايه لـزوم اسـتوارند،    لزوم در منطق به

لت التزامي، عرضي لازم، تلازم شرطيات و قياس به تفسـير لـزوم و اقسـام آن پرداختـه     مانند دلا
البتـه بـا   . رو برآنيم كه تحقيقي درباره ايـن مفهـوم مهـم داشـته باشـيم      در نوشتار پيش. ه استشد 

. توجه به گستردگي مباحث آن، پرداختن به همه جوانب اين مسئله در يك مقاله ممكـن نيسـت  

لحـاظ آنچـه    شناسي دقيقي درباره لـزوم بـه   ينجا تلاش بر اين است كه تنها به مفهومرو در ا ازاين
با تبيين مفهوم لزوم، تمييز ذاتـي از عرضـي لازم،   . در مĤخذ علوم عقلي آمده است، بسنده كنيم

  .گردد عرضي لازم از مفارق و شرطيه متصله لزوميه از اتفاقيه، ميسر مي



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ١٠«

  

ه آيا لزوم، نسبت بين دو چيز است يا كيفيـت نسـبت؟ نسـبت    هايي مانند اينك بنابراين پرسش
تـوان آن را بـه دوام نيـز     لزوم به دوام و ضرورت چيست؟ آيا لزوم همان ضرورت اسـت يـا مـي   

تفسير كرد؟ دايره و گستره لزوم در منطق به چه انـدازه اسـت؟ آيـا لـزوم بـر ذاتيـات شـيء نيـز         
هايي ديگر كه دربـاره حقيقـت    است؟ و پرسششود يا تنها در محدوده عوارض شيء  اطلاق مي

  .ها ارائه خواهد شد لزوم مطرح است، در اين مقاله بررسي شده و پاسخ روشني براي آن

  اصطلاحمعناي لزوم در لغت و . 1

دانان با اشاره به مـواردي   رو برخي از لغت معناي لزوم در لغت و عرف بسيار روشن است؛ ازاين
اللزوم معروف؛ يعنـي معنـاي لـزوم شـناخته شـده      : ن را بديهي شمردندمفهوم آ ،از كاربرد لزوم

ــن؛ 372، ص7، ج1986فراهيــدي، (اســت  ــ، ذ541، ص12، ج2000منظــور،  اب ــزم« واژه لي ). »ل

، 2، ج1414 ،يومي ـف(دوام : حال در بيشتر مĤخذ لغت، معاني زير براي لزوم ذكر شده است بااين
، همراهي دائمي دو شـيء بـا يكـديگر    )»لزم«ه ، ذيل واژ162، ص6، ج1375؛ طريحي، 552ص

ــن( ــور،  اب ــذ، 541، ص12، ج2000منظ ــزم« واژه لي ــوت )»ل ــف(، ثب ؛ 552، ص2، ج1414 ،يومي
، ذيـل  552، ص2، ج1414 ،يومي ـف(، وجـوب  )»لـزم «، ذيـل واژه  162، ص1، ج1375طريحي، 

منظـور،   ابـن ؛ 248، ص4، ج1913اثيـر جـزري،    ابن(فصل و فيصله يافتن و جداشدن ) »لزم«واژه 
 ،يوميف(، چسبيدن، تعلق داشتن و آويزان شدن به چيزي )»لزم« واژه لي، ذ541، ص12، ج2000
  ).»لزم«، ذيل واژه 552، ص2، ج1414

غير از دو مورد نخست، باقي موارد كه در معناي لزوم از مĤخذ لغت گزارش شد، بسـيار بـه   
تـر   اتصال شديد است و به تعبيـر دقيـق  اين معاني حاكي از حتميت، قطعيت و . هم نزديك است

اما دوام يا مصاحبت دائمي كه از معاني لزوم دانسـته شـد، شـايد بـه ايـن لحـاظ       . يعني ضرورت
باشد كه عرف ميان ضرورت و دوام تفكيـك قائـل نيسـت؛ زيـرا هرجـا وجـوب و ضـرورت و        

همـان  تـوان گفـت معنـاي لـزوم در لغـت       پـس مـي  . قطعيت محقق است، دوام نيز محقـق اسـت  
  .شود ضرورت و حتميت است و با مسامحه از آن به دوام يا مصاحبت دائمي نيز ياد مي
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مفهوم ضرورت و حتميت كه در معناي لغوي لزوم گفته شد، در معنـاي اصـطلاحي لـزوم نيـز     
توان گفت لزوم در معناي اصـطلاحي اخـص    اخذ شده است، ولي قيودي بدان افزوده شده كه مي

البته در اصطلاح نيز برخي به عدم تفكيك ضرورت از دوام قائـل  . غوي آن استمعناي ل از لزوم به
تفصـيل بررسـي    رو هيچ ابايي ندارند كه لزوم را به دوام تفسير كنند و ايـن نكتـه بـه    اند و ازاين شده

بنابراين لزوم در اصطلاح از نظر بيشتر انديشمندان عبارت است از ضـرورت همراهـي   . خواهد شد
، 1407 ،يجرجـان ؛ 72، ص1294 ،يراز نيالـد  قطب(تناع انفكاك آن دو از يكديگر دو شيء و ام

البتـه لـزوم بـه    . آيـد  شمار مي اين ضرورت با حفظ قيودي كه خواهد آمد، لزوم به). 285- 284ص
اين معنا ناظر به واقع است و حيثيت فلسفي دارد و در منطـق لزومـي كـه معلـوم ذهـن باشـد مـورد        

معناي ملازمه واقعيـه   لزوم به: رود كار مي بنابراين لزوم در اصطلاح به دو معنا به. گيرد توجه قرار مي
  .معناي ملازمه معلومه، يعني ملازمه بين دو چيز در ساحت معرفت و لزوم به

انـد و   معناي نخست در منطق مورد بحث نيست؛ هرچند به مناسبت، بدان نيـز پردختـه   لزوم به
لازم وجود ذهني و لازم وجود خـارجي و لازم هـردو وجـود     لزوم در عرضي لازم را كه شامل

. اند؛ يعني لزوم در آن اعم است از اينكه ما بدان آگاه باشيم يا نباشـيم  است، به همين معنا گرفته

شود، معناي دوم يعني لزوم در سـاحت معرفـت    اما در ابواب مختلف منطق كه از لزوم بحث مي
، ولـي در   انـد  ر همه موارد به قيد معلوم بودن تصـريح نكـرده  دانان د البته منطق. مورد بحث است

 ،يشـهرزور ؛ 20، ص1381 ،يفخـرراز (انـد   روشني، قيد علـم يـا ذهـن را آورده    برخي ابواب به
اينكه در منطق لزوم در ساحت معرفت ). 247، ص1294 ،يراز نيالد قطب؛ 55، ص1، ج1383

گيـرد كـه واسـطه     جهت مورد توجه قرار ميمورد بحث است، به اين دليل است كه لزوم از اين 
انتقال ذهن از چيزي به چيزي ديگر است و تا ذهن به ملازمه ميان دو چيز آگاه نباشد، وسـاطت  

  ).90-89، ص1386 ،يراز نيالد قطب؛ 16، ص1379 ،يعلامه حل(شود  براي انتقال حاصل نمي

بر ذهن، درواقـع نيـز ميـان دو    اعم است از اينكه افزون ) ملازمه معلوم(گفتني است كه لزوم 
در بيشتر مباحث منطقي كه لزوم در مقام اسـتدلال مـورد نظـر اسـت،     . چيز ملازمه باشد يا نباشد

ملازمه واقعيه معلومه منظور است؛ يعني درواقع ميان دو چيز ملازمه باشد و ذهن هم به آن لـزوم  
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لت منظور است و بحث صـدق و  آگاه باشد، ولي در مبحث دلالت التزامي كه لزوم در مقام دلا
كننـد كـه تـلازم خـارجي منـاط نيسـت و        دانان تصـريح مـي   مطابقت با واقع مطرح نيست، منطق

دو ملازمـه   اي برقـرار باشـد، ولـي در خـارج ميـان آن      ممكن است در ذهن ميان دو چيز ملازمـه 
ي كـافي اسـت   بيند، بـراي انتقـال از يكـي بـه ديگـر      دو ملازمه مي كه ذهن ميان آن همين. نباشد

  ).55، ص1383 ،يشهرزور؛ 27، ص1381 ،يعلامه حل(

  لزوم حقيقتبررسي . 2

شناسي براي لزوم ارائه شد، معنـايي اجمـالي بـود و اشـاره شـد كـه        تعريفي كه در قسمت مفهوم
اكنـون  . شـود  لحاظ آن قيود، دايره و گستره لزوم مشخص مي قيودي در لزوم مطرح است كه به

  .كه به اين قيود بپردازيمزمان آن رسيده است 

با توجه به اينكه بحث از لزوم نه مستقل، بلكه به مناسبت، در ابواب مختلف پيش آمـده اسـت،   
بيشتر تعاريفي كه از آن ارائه شده است، تعريفي كلي نيست كه بر همه مـوارد صـادق باشـد، بلكـه     

ين تعريف كه لزوم يعنـي ايـن   تعريف لزوم در هر باب با ويژگي همان باب ارائه شده است؛ مانند ا
 ،يزدي ـ(لـه بـدون آن محـال اسـت      اي باشد كه تصـور موضـوع   گونه له به كه امر خارج از موضوع

يا اين تعريف كه لزوم عبارت است از وجوب صدق تالي در صورت صدق مقـدم  ) 23، ص1421
روشـن اسـت كـه    ). 281، ص1412 ،يعلامـه حل ـ (يا وجوب كذب مقدم بـه هنگـام كـذب تـالي     

. عريف نخست با ويژگي دلالت التزامي و تعريف دوم با ويژگي شرطيه لزوميـه ارائـه شـده اسـت    ت

دوام . 1: توان در سخن انديشمندان به تعاريفي كلي نيز براي لزوم دست يافـت؛ ماننـد   حال مي بااين
عــدم انفكــاك دو شــيء از . 2؛ )1176، ص2ج ،1996 ،يتهــانو(همراهــي دو شــيء بــا يكــديگر 

امتنـــاع . 3؛ )106، ص1، ج1981 ،يرازيشـــ نيصـــدرالد؛ 43، ص1380 ،يهرزورشـــ(يكـــديگر 
ــديگر   ــيء از يك ــاك دو ش ــب(انفك ــد قط ــا  . 4 ؛)72، ص1294 ،يراز نيال ــيء ب ــاحبت دو ش مص

دو ناشـي از   شرط اينكه دومي خارج از اولـي باشـد و نـه از ذاتيـات آن و مصـاحبت آن      يكديگر به
  .)48 ، ص1381سينا،  ابن(بت است اي معلوم باشد كه مقتضي آن مصاح علاقه
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  :شود، ناشي از چند نكته محوري درباره لزوم است اختلافاتي كه در تعاريف لزوم ديده مي

  آيا لزوم نوعي نسبت است يا نوعي كيفيت نسبت؟. 1

انـد،   كساني كه لزوم را بـا عبـاراتي ماننـد مصـاحبت دائمـي يـا مصـاحبت ضـروري تفسـير كـرده          
دانند؛ زيرا مصاحبت و همراهـي دو شـيء،    دارد كه لزوم را نوعي نسبت ميسخنشان ظهور در اين 

گيرنـد، آن را   درمقابل، آنان كه در تعريف لزوم، از امتناع يا دوام بهره مي. دو است نسبت ميان آن
، 1404 ،يآمـد  نيالـد  فيس ـ(انـد   طـور كـه برخـي تصـريح كـرده      همـان . انـد  كيفيت نسبت گرفته

گويا لزوم يك نوع كيفيت نسبت بين دو چيـز اسـت، نـه خـود     ) 372ص، 1370 ،يلانيگ؛ 325ص
آيـد كـه    شـمار مـي   نسبت و آن كيفيت هم عبارت است از ضرورت و حتميت و امري انتزاعـي بـه  

برخي خـود نسـبت ميـان دو شـيء را     . كند عقل با نگاه به نحوه ارتباط ميان دو چيز آن را انتزاع مي
، ولـي مقتضـاي دقـت    )73، ص1294 ،يراز نيالد قطب؛ 51ص ،1381 ،يفخرراز(اند  لزوم دانسته

آن است كه لزوم را نوعي كيفيت نسبت بدانيم، نه خـود نسـبت؛ زيـرا مصـاحبت دو شـيء بـا هـم        
. كه خواهد آمد، لزوم مصاحبت نيست، بلكه كيفيـت ايـن مصـاحبت اسـت     نسبت است، ولي چنان

جاي اينكـه لـزوم، بـه     است؛ براي نمونه، بههاي لزوم اين دقت رعايت نشده  اما در برخي از تعريف
  .ضرورت مصاحبت تعريف شود، به مصاحبت ضروري تعريف شده است

آيا دوام غير از ضرورت است و دوام بدون ضرورت هم داريم؟ بنابراين لزوم را نبايد بـه  . 2
  دوام يا مصاحبت دائمي تفسير كنيم يا اينكه دوام جدا از ضرورت نيست؟

 نيرالدينص ـ: ك.ر(دانند  دانان متقدم، دوام را جداي از ضرورت نمي جمهور منطق سينا، بلكه ابن
اساس، تفسير لزوم به دوام مصـاحبت يـا مصـاحبت دائمـي      براين). 150، ص1ج ،1375 ،يطوس

گونه تعاريف از برخي گـزارش شـد، بلكـه بايـد همـه       كه اين تواند تفسير درستي باشد؛ چنان مي
 ،1410-1408فـارابي،  (انـد   ايا، ضرورت را بـه دوام تفسـير كـرده   كساني كه در باب جهات قض

كنند؛ زيرا تفاوتي ميان لـزوم و   ، لزوم را نيز به دوام معنا )169، ص1383 نا،يس ابن؛ 108، ص1ج
از  ايـن كـه   ؛ گـو )235، ص1381 ،يفخـرراز (ضرورت از حيث دوام يا امتناع انفكـاك نيسـت   

اند؛ يعني ضرورت را كيفيت  لزوم تفاوت قائل شدهيك حيث در جهات قضايا ميان ضرورت و 
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 ،يطوس ـ نيرالدينص ـ(برنـد   كـار مـي   دانند و لزوم را در شرطيات متصله بـه  نسبت در حمليات مي
هررو طبـق ايـن نگـاه، برخـي لـزوم را بـه        به). 123، ص1381 ،يعلامه حل؛ 274، ص1ج ،1375

نيـز همـين تفسـير     اشـارات ينا در س ـ از عبـارت ابـن  . انـد  دوام يا مصاحبت دائمـي تعريـف كـرده   
هو الذي يصحب الماهيه� و لا يكـون جـزءاً منهـا؛ لازم    «: گويد وي در تعريف لازم مي. آيد برمي

برپايـه ايـن   ). 48، ص1381سـينا،   ابـن (» چيزي است كه همراه ماهيت است و جزء آن هم نيست
اشد، بلكه از عـوارض  عبارت، لازم يك شيء آن است كه مصاحب آن باشد و از ذاتيات آن نب

دسـت آوريـم؛ لـزوم ميـان دو      گونه براي لزوم به توانيم تعريفي اين از همين عبارت مي. آن باشد
. شـمار آيـد   چيز، عبارت است از مصاحبت ميان آن دو، بدون اينكه يكي از ذاتيات ديگـري بـه  

يـد مصـاحبت پـر    را بعد بررسـي خـواهيم كـرد، امـا دربـاره ق      -اينكه از ذاتيات نباشد -قيد دوم 
رو، شارحان كلام وي مصـاحبت   توان لزوم ناميد؛ ازاين روشن است كه صرف مصاحبت را نمي

  ).65، ص1ج ،1384 ،يفخرراز(اند  در سخن وي را به مصاحبت دائمي تفسير كرده

تـوانيم لـزوم را بـه دوام     هرحال، يك نگاه اين است كه اگر دوام از ضـرورت جـدا نباشـد، مـي     به
اولاً، قائلان به عدم انفكاك دوام از ضرورت، تنهـا دربـاره كليـات    : اما بايد توجه داشت. متفسير كني

گويد  روشني مي سينا به ابن. اند چنين ديدگاهي دارند، ولي در جزئيات دوام بدون ضرورت را پذيرفته
ي دوام لحـاظ مفهـوم   ؛ ثانيـاً، بـه  )89، ص1381سينا،  ابن(دهد  در جزئيات دوام بدون ضرورت رخ مي

دو  كه عقل جـدايي آن  غير از لزوم است؛ زيرا در دوام، جدايي دو چيز از يكديگر جايز است و همين
سـينا بـراي لازم    رو محقـق طوسـي دربـاره تعريـف ابـن      ازايـن . را جايز بداند، لزوم منتفي خواهد شـد 

مقام ارائه تعريفي جامع  سينا در اينجا صرفاً در پي تمييز عرضي لازم از ذاتي است، نه در ابن: گويد مي
تـوانيم از عبـارت وي    درنتيجـه، مـا نمـي   ). 48، ص1ج ،1375ي، طوس ـ نيرالدينص ـ(و مانع براي لازم 

سـينا در   گواه ما بر درستي اين توجيه اين است كه ابـن . دست آوريم تعريفي جامع و مانع براي لزوم به
جواز انفكاك را مطرح كرده اسـت  عبارات بعدي در تعريف عرضي مفارق كه درمقابلِ لازم است، 

. اسـت  شود در لازم هم امتناع انفكاك مـورد نظـر وي بـوده     پس معلوم مي). 49، ص1381، نايس ابن(

  .داند ، لزوم را عبارت از مصاحبت دائمي مياشاراتسينا در  توانيم بگوييم ابن پس نمي
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دو تأكيـد   ناپذيري آن داييبنابراين در بيان حقيقت لزوم بايد بر همراهي ضروري دو شيء يا ج
 ،يفخـرراز (كه در برخي منابع به قيد ضرورت يا امتناع انفكاك تصريح شـده اسـت    ورزيم؛ چنان

  ).274، ص2ج ،1385 رداماد،يم؛ 72، ص1294 ،يراز نيالد قطب؛ 65، ص1ج ،1384

وده، آيا از دو شيء كه ملزوم و لازم هستند، بايد شيء دوم يعني لازم، خارج از ملـزوم ب ـ . 3
  تواند از مقومات آن نيز باشد؟ از عوارض آن باشد يا اينكه مي

لـزوم   ،آن شـيء و ماهيـت    سينا شيء مصاحب ماهيت را درصورتي لازم ماهيت دانسته، بـين  ابن
وي بـا ايـن قيـد در پـي اخـراج ذاتيـات شـيء از        . داند كه آن شيء جزء ماهيت نباشد برقرار مي

دانان نيـز دربـاره لـزوم در عرضـي      اين قيد را ديگر منطق). 48، ص1381سينا،  ابن(تعريف است 
در سـاير  ). 154، ص1386 ،يراز نيالـد  قطـب ؛ 217، ص1412 ،يعلامـه حل ـ (انـد   لازم پذيرفته

تـوانيم   موارد كاربرد لزوم، مانند دلالت التزامي، لزوم در قضايا و لزوم در بحث قيـاس، نيـز مـي   
يم؛ در اين موارد سخن از ماهيت و عوارض آن مطرح پوشي جاري بدان اين قيد را با كمي چشم

نيست، ولي روشن است كه لازم، امري خارج از ملزوم است؛ در دلالت التزامي معنـاي التزامـي   
خارج از معناي مطابقي است و در قضيه شرطيه تالي خارج از مقدم است و نتيجه قياس نيـز كـه   

دانـان در   البته گويا منطـق . از مقومات آن لازم مقدمات است امري خارج از مقدمات است و نه
يكي از مباحث لزوم كه لزوم در متلازمات است، بر اين قيد پايبند نبوده، لزوم را در ايـن مـورد   

داننـد و   آنان دو كلي مساوي مانند انسـان و نـاطق را مـتلازم مـي    . اند بر مقومات هم اطلاق كرده
گويند؛ با اينكه در اينجـا يكـي از    زوم در متلازمات ميلآن دانند و به  ها لزوم برقرار مي ميان آن

حال يـا بايـد از   . )146، ص3ج ،1410-1408باجه،  ابن(دو امر متلازم از عوارض ديگري نيست 
اين قيد در تعريف لزوم دست بكشيم و بگوييم اين قيد مختص موردي است كه بـدان تصـريح   

معناي عـام بـدانيم كـه     لزوم در متلازمات را بهاند و آن لزوم در عرضي لازم است يا اينكه  كرده
  .شود شامل لزوم در ذاتيات هم مي

قيد ديگري كه در تبيين حقيقت لزوم اخذ شده اسـت، لـزوم وجـود علاقـه اسـت؛ يعنـي       . 4
اي مانند عليت يا تضـايف باشـد كـه اقتضـاي مصـاحبت       اينكه مصاحبت دو شيء ناشي از علاقه
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ولـي   )48، ص1381سـينا،   ابـن (اين قيد را نياورده است  اشاراتا در سين ابن. دو را داشته باشد آن
پس از اينكه علائقي مانند عليت و تضايف را ميان مقدم و تالي در شرطيه متصـله   شفادر كتاب 

دهد كه اتّباع يك امر از ديگـري ناشـي از    صورتي اختصاص مي لزوميه مطرح كرده، اتفاق را به
). 234ص ،1383 ،همـو (و مورد توجه مانند عليت و تضايف باشد علائقي غير از علائق ملحوظ 

نحـو لـزوم باشـد و خـواه      گويد مصاحبت دو شيء، خواه به ي نيز در بيان اين قيد ميطوس محقق
دو را داشـته اسـت، ولـي درصـورتي      نحو اتفاق، ناشي از سببي است كه اقتضاي مصاحبت اين به

بسـبب  (شدن را داشته باشـد   اي باشد كه شأنيت شناخته گونه آيد كه اين سبب به شمار مي لزوم به
  ).48، ص1، ج1375 ي،طوس نيرالدينص) (من شأنه أن يكون معلوماً

اسـت،    مطابق اين عبارات بايد بگوييم مصاحبت دو شيء با توجه به اينكه هميشـه ناشـي از علاقـه   
شـود   زوم اطـلاق مـي  همواره از ضرورت برخوردار است؛ ولي بر اين مصاحبت ضروري درصورتي ل

  .ه، شأنيت شناخته شدن داشته باشدكه سبب آن از اسبابي باشد كه در قلمروي معرفتي انسان بود

  :است دانان به دو صورت ديگر نيز بيان شده  قيد علاقه و سبب در عبارات منطق

گويند مصاحبت دو شيء يا ناشي از سبب است و يا اينكه بـدون سـبب پديـد آمـده      برخي مي
كـاتبي  (آيـد؛ وگرنـه اتفـاق اسـت      شـمار مـي   چنانچه مصاحبت ناشي از سبب باشد، لزوم بـه  .است

). 301، ص1386 ،يراز نيالـد  قطـب ؛ 81، ص1381 ،يعلامـه حل ـ ؛ 102- 101، ص1998قزويني، 

ــي   ــدگاه نخســت كــه هــر مصــاحبتي را ناشــي از ســبب م دانســت و در نتيجــه آن را ضــروري   دي
. متن واقع است، ولي ديدگاه دوم براساس پذيرش اتفاق اسـت پنداشت، براساس نفي اتفاق در  مي

  ).304، ص1421 ،يزيتبر يداغ قراچه(اند  برخي همين رأي دوم را مشهورترين ديدگاه دانسته

صورت سوم در بيان قيد علاقه و سبب اين است كه ملاك لـزوم و اتفـاق بـه اعتبـار اسـت،      
بار شود، لزوم است و اگر عدم علاقـه اعتبـار   اگر علاقه و سببي براي منشأ مصاحبت لحاظ و اعت

  ).300، ص1386جرجاني، (شود، اتفاق است 

اي باشد و در نتيجه لزوم برقرار باشد، ولـي   در صورت اول و سوم ممكن است درواقع علاقه
  .ن را لزوم ننامنددر اصطلاح آ
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يـد سـبب و   گويـد در اتفاقيـه نيـز با    الدين رازي درپي توجيـه صـورت دوم برآمـده، مـي     قطب
بنـابراين كسـاني كـه    . اي وجود داشته باشد؛ زيرا مصـاحبت بـين دو امـر بـدون علـت نيسـت       علاقه

اي نيست، منظورشان اين است كه آگاهي نسبت به علاقه وجود نـدارد و   گويند در اتفاق علاقه مي
  .)203- 202، ص1294الدين رازي،  قطب(آنجا كه آگاهي نسبت به آن وجود دارد، لزوميه است 

داند، همان چيـزي اسـت    كه قطبالدين رازي در علاقه معتبر مي» مشعوربها«گويا مراد از قيد 
سينا و خواجه فهميديم؛ زيرا وقتي كـه همـه مـوارد مصـاحبت را ناشـي از سـبب        كه از سخن ابن

طور اجمال به وجود علاقـه نيـز آگـاهيم؛     بدانيم و درنتيجه از ضرورت برخوردار بدانيم، قطعاً به
نيست، اين است كه علاقـه موجـود بـراي مـا قابـل شـناخت       » مشعوربها«س معناي اينكه علاقه پ

بينيم و اتصال مقدم و تـالي   اي نمي معناكه ما علاقه نيست؛ يعني شأنيت شناخته شدن ندارد؛ بدين
  .راساس وجود علاقه بيان نشده استاز نظر ما ب

صـورت نخسـت ارجـاع داد؛     توان به يصورت سوم را كه از شريف جرجاني گزارش شد نيز م
، لزوميه را براساس وجـود علاقـه دانسـته اسـت، جرجـاني در      شمسيهبا اين توضيح كه وقتي شارح 

گويد اعتبار علاقه مناط است؛ يعني صرف وجود علاقه كافي نيسـت؛   حاشيه در اعتراض به آن مي
ت كـه آن علاقـه از علائقـي    پس مهم ايـن اس ـ . زيرا در هرجا كه مصاحبت باشد علاقه وجود دارد

كنـد كـه    باشد كه نسبت به آن آگاهي وجود دارد و عقل با اعتبار و لحاظ آن حكم به اتصـال مـي  
اي نباشد و درنتيجه عقل با اين كـه نگـاهش    صورت قضيه لزوميه است و اما اگر چنين علاقه دراين

  .يه اتفاقيه استكند، در اين صورت قض اي نيست، حكم به اتصال مي اين است كه علاقه

گيريم كـه مصـاحبت دو چيـز بـا يكـديگر را       بنابراين درخصوص قيد علاقه در لزوم چنين نتيجه مي
گويند كه اين مصاحبت ناشي از علائق و اسباب شناخته شده نزد ما باشد كه عقـل انسـان    آنگاه لزوم مي

دو نيسـت و   اي بـين ايـن   قـه كند؛ اما اگر چنـين علا  براساس وجود آن علاقه است كه حكم به اتصال مي
. بينـد  داند، مصاحبت اين دو را اتفاقي مـي  عقل با توجه به اينكه علائق شناخته شده را در اينجا محقق نمي

صورت مصـاحبت ميـان ايـن     دراين. اي وجود ندارد رو اعتبار و لحاظ آن، اين است كه اينجا علاقه ازاين
  .بي است و از ضرورت برخوردار استستند به سبدو چيز مصاحبتي اتفاقي است؛ هرچند درواقع م
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درنتيجه، قدر مشترك در بيان حقيقـت لـزوم كـه همـه مـوارد كـاربرد لـزوم را شـامل شـود          
دو از يكـديگر ممتنـع    نحـوي كـه انفكـاك آن    مصاحبت دو شيء با يكديگر به«عبارت است از 

مـا اينكـه لازم از عـوارض    ؛ ا»دو ناشي از علائق شناخته شده نزد عقل باشـد  باشد و مصاحبت آن
  . ملزوم باشد، در همه موارد جاري نبود

  اشكال بر لزوم. 3

هـاي نامتنـاهي    برخي در تحقق لزوم ميان دو چيز تشكيك كـرده، پـذيرش آن را مسـتلزم لـزوم    
  .كه محال استاند  دانسته

ه لـزوم ميـان دو چيـز، يعنـي اينك ـ    : اين اشكال كه از فخررازي گزارش شـده، بـدين شـرح اسـت    
شـود كـه آيـا انتفـاي      اكنون درباره خود اين لزوم پرسيده مي. انفكاك آن دو از يكديگر ممتنع است

آن جايز است يا خير؟ اگر انتفاي آن جايز باشـد، منـافي بـا لـزوم اسـت و اگـر جـايز نباشـد موجـب          
هـاي   ه لـزوم آيد و ب ـ درباره لزومِ لزوم نيز همين سخن پيش مي. شود كه اين لزوم داراي لزوم باشد مي

  ).372، ص1370 ،يلانيگ؛ 73ص ،1294 ،يراز نيالد قطب(انجامد كه محال است  نامتناهي مي

: گويـد  وي مـي . اشكال بر لزوم در سخن خود فخررازي با شقوق بيشتري مطرح شده اسـت 

لزوم ميان دو چيز يا امر وجودي است يا عدمي؛ اينكه امر عدمي باشد محـال اسـت؛ زيـرا لـزوم     
گـردد يـا بـه ذات     مـي  و اگر امر وجودي باشد يا به ذات ملزوم بر. عدم لزوم برابر استعدمي با 

دو را بـدون   گردد؛ زيرا هـر يـك از آن   لازم يا زائد بر اين دو است، به ذات ملزوم و لازم برنمي
. دو اسـت  براين، لزوم نسبت ميان دو چيز است؛ پس متأخر از آن افزون. توان تعقل كرد لزوم مي

امر وجـودي و  صورت سوم نيز يعني اينكه لزوم ميان دو چيز، . دو است براين مغاير با ذات آنبنا
انجامـد؛ ثانيـاً، اگـر بـين دو چيـز لـزوم        اولاً، به تسلسل مي: دو باشد، محال است؛ زيرا زائد بر آن

رار برقرار باشد، بايد بگوييم عدم ملزوم هم لازم عدم لازم است؛ يعنـي بـين دو عـدم لـزوم برق ـ    
است؛ يعني لزوم، وصف عدم قـرار گرفتـه اسـت و ايـن بـا ثبـوتي بـودن لـزوم سـازگار نيسـت           

  ).51، ص1381فخررازي، (
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درباره اين اشكال، فخررازي آن را شايسته پاسخ نديـده و از قبيـل تشـكيك در ضـروريات     
ده هاي متعددي از سوي ديگران به ايـن اشـكال داده ش ـ   ، ولي پاسخ)51همان، ص(دانسته است 

كـه بـراي پرهيـز از    ) 373، ص1370 ،يلان ـيگ؛ 144، ص1ج ،1981 ،يرازيش نيصدرالد(است 
كنيم كـه تحقـق لـزوم     پوشيم و تنها به اين پاسخ بسنده مي مي درازنويسي از پرداختن به آن چشم

پـس فعليـت يـافتن    . انجامد؛ زيرا لزوم، امري اعتباري است ميان دو چيز، به تسلسل در لزوم نمي
يابـد؛   اعتبار و فرض انسان است و با قطـع شـدن اعتبـار، تسلسـل در آن ديگـر ادامـه نمـي       آن به 

  .بالفعل اعتبار شده، متناهي است بنابراين هميشه آنچه

  نتيجه

در اين مقاله با بيان موارد كاربرد لزوم، اقسام لزوم و قواعد مرتبط با آن، به اهميـت ايـن مفهـوم در علـوم     
يان مباحث گوناگوني كه درباره لزوم مطرح است، تنها به تبيين حقيقـت لـزوم   عقلي اشاره گرديد و از م

معناي ضرورت، حتميت و اتصال شديد اسـت و گفتـه شـد     نيز بيان شد كه لزوم در لغت به. پرداخته شد
لـزوم  . كنـد  كه لزوم نوعي كيفيت نسبت و امري است كه عقل از نسبت مصاحبت بين دو امر انتزاع مـي 

لزوم در لغـت بـه ضـرورت مصـاحبت دو شـيء گفتـه       . خص از معناي لزوم در لغت استدر اصطلاح ا
شود و قيودي مانند اينكه اين مصاحبت ناشي از علاقه باشـد يـا اينكـه يكـي از دو شـيء از عـوارض        مي

ديگري باشد و نه از مقومات و ذاتيات آن، مطرح نبود؛ اما اين قيـود در معنـاي اصـطلاحي لحـاظ شـده      
در بررسـي معنـاي   . شـود  ينكـه دربـاره ايـن قيـود اختلافـاتي در ميـان انديشـمندان ديـده مـي         است؛ گو ا

مصـاحبت دو شـيء بـا يكـديگر     : اصطلاحي لزوم و تبيـين حقيقـت آن، دريـافتيم كـه لـزوم عبـارت از      
شـده نـزد    دو از يكديگر ممتنع باشد و مصاحبت آن دو ناشي از علائـق شـناخته   نحوي كه انفكاك آن به

اينكه آيا از دو شيء متلازم بايد يكـي از عـوارض ديگـري باشـد نـه از مقومـات و ذاتيـات،        . دعقل باش
توان اين قيد را لحـاظ كـرد،    دست آمد كه در بيشتر موارد كاربرد لزوم مي مورد اختلاف بوده و چنين به

كـار   ذاتيـات هـم بـه   دانان در برخي موارد نظر به تعميم دارند و لزوم را درباره مقومات و  ولي گويا منطق
 .اند اند؛ يعني در اين موارد بسان كاربرد لغوي لزوم، جانب تعميم را گرفته برده
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